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نکته مهم درباره مولوی، ارتباطی است که با شمس داشته. درباره این موضوع خیلی بحث شده ولی این 
نکته را نگفته اند که اینها در خلوت به یکدیگر چه می گفتند و مشکل شان چه بوده است. در اینکه شمس 

تبریزی را اطرافیان مولوی و سلجوقیان می کشند، شکی نیست و احترازات دکتر موحد و دیگران در برابر اینکه 
شمس کشته نشده اشتباه است. شمس در همان قونیه کشته می شود؛ و این را که غیبت دوم شمس و رفتن 

مولوی به دنبال او را دال بر این می دانند که اگر مولوی می دانست شمس کشته شده به مسافرت نمی رفت هم 
اشتباه است. زیرا از نظر روان شناسی مولوی باور نمی کرد که نزدیکان و درباریان شمس را بکشند، یعنی قتل 

شمس را باور نمی کرد.

نویسنده و منتقد ادبی درباره ارتباط مولانا و شمس در گفت و گو با ایسنا, صحبت هایی کرد که مورد توجه 
قرار گرفت.

عبدالعلی دستغیب: شمس تبریزی به قتل رسیده است

گریز دلپذیر/ آنا گاوالدا
مترجم: الهام دارچینیان/ نشر: قطره

باید یک بار به خاطر 
همه چیز گریه کرد. آن 

قدر که اشک ها خشک 
شوند. باید این تن 

اندوهگین را چلاند و 
بعد دفتر زندگی را ورق 

زد. به چیز دیگری فکر 
کرد. باید پاها را حرکت 

داد و همه چیز را از نو 
شروع کرد.

رسانه ها چگونه می توانند دوباره مردم را نسبت به 
بیماری کرونا حساس کنند؟

نیاز به ساختاری روایی و یک برند معتبر داریم

دربــاره کاهش حساســیت های مردم نســبت به بیماری کرونــا و عادی 
شــدن آن این روزها زیاد صحبت می شــود اما لازم اســت این واقعیت 
را بپذیریم حساســیتی که ســال گذشته در جامعه شکل گرفته بود و بالا 
رفتن سطح ترس و نگرانی و مراقبت، مربوط به دوره شروع یک بیماری 
و بحران اســت. نمی توانیم انتظار داشــته باشیم افراد بتوانند برای یک 
بازه زمانی طولانی و بیشتر از یک سال تحت پروتکل های شدید زندگی 
کنند و این یک فرایند اجتناب ناپذیر است، البته به نظر می رسد  نه تنها 
برای مردم که برای همه کســانی که در ماجرای کرونا درگیر هستند این 
قصه عادی شــده است. اکنون در رسانه ها تمایل کمتری برای صحبت 
درباره پروتکل های بهداشتی می بینیم و حتی در سازمان های بهداشتی 
جهانی و رسانه های مربوط به آن هم تنوع موضوع هایی که مورد توجه 
قرار می گیرند زیادتر شــده در حالی که ســال گذشته همین زمان تمرکز 
تنهــا بر کووید 19 بــود؛ در واقع هم تولید کنندگان پیام از تأکید مداوم بر 
رعایــت پروتکل ها فاصله گرفته اند و هم شــهروندان. تمایل به روزمره 
شــدن و عادی شــدن زندگی در همه وجود دارد نه فقط مردم. اما نکته 
مهم این است که می دانیم در شرایط عادی بسر نمی بریم؛ بسیاری از 
کشورها موفقیت چشمگیری در واکسیناسیون داشته اند و با ملاحظاتی 
تــلاش می کننــد شــرایط را به وضعیــت عــادی بازگردانند امــا ما هنوز 
در ابتــدای راه هســتیم. حــالا نوبت رســانه هاســت که مانند بســیاری از 
موقعیت های دیگر مسئولیت ایجاد حساسیت دوباره در افکار عمومی 
را برعهــده بگیرند. خیلی مفید خواهد بود اگر برنامه هــای روزانه ای در 
تلویزیون یا پست های ثابتی در رسانه های اجتماعی وجود داشته باشد 
که هر روز در آنها یکی از موضوع های مهمی که با مخاطبان درباره اش 

گفت و گو می شود درباره کرونا باشد.
صحبــت کــردن دربــاره کوویــد 19 می توانــد همــه مــوارد مرتبــط با 
پروتکل هــا ماننــد نحوه صحیح اســتفاده از ماســک، پرهیــز از تجمع و 
شست و شوی دست ها را یادآوری کند و با استفاده از سوژه های مختلف 
و تأکیــد بــر حفــظ فاصله فیزیکــی به صورت ضمنــی  موضــوع کرونا و 
اهمیتش را برای مردم زنده نگه دارد. سال گذشته و در ابتدای شیوع این 
بیماری در برنامه های روزانه تلویزیون آیتم هایی با این ســبک داشتیم 
و مدتــی بعــد آنهــا را کنار گذاشــتیم امــا حتماً لازم اســت که ایــن روند 
دوباره با یک تیم متخصص و حرفه ای به رسانه های عمومی بازگردد، 
بخصوص در رسانه هایی که در دسترس قشرهایی مانند زنان خانه دار 
هستند، یعنی تلویزیون یا شبکه اجتماعی اینستاگرام، چون با توجه به 
وضعیتی که در کشــورمان داریم همچنان بــرای مدت طولانی نیازمند 
زندگی کردن به سبکی متفاوت با پیش از شیوع کووید 19 هستیم و لازم 
است که این مسأله در محتوایی که تولید می شود دیده شود. می توانیم 
بگوییم مردم اکنون به تلویزیون و اینستاگرام دسترسی بیشتری دارند و 
این دو رســانه در این شرایط می توانند برای ایجاد حساسیت نسبت به 
رعایت پروتکل ها کمک کنند چون بخش زیادی از شــهروندان ما کاربر 
اینســتاگرام هســتند و تلویزیــون می بینند؛ کســانی چون زنــان خانه دار 
و مــادران کــه می توانند خانــواده را هدایت کنند به تلویزیون دسترســی 
بیشــتری دارند و از سوی دیگر شــهروندان در اینستاگرام به صورت عام 
حضــور دارند، به همین دلیل این شــبکه اجتماعی و تلویزیــون در این 
شرایط به یک بستر مساعد برای انتقال پیام های مرتبط به کرونا و لزوم 

رعایت پروتکل های بهداشتی تبدیل می شود.
پیام هایــی که می خواهیم بــرای طولانی مدت به مخاطب منتقل 
کنیم و با او در تماس باشــیم لازم اســت که از کلیتی برخوردار باشند و 
نگاهی را به مخاطب منتقل کنند. وقتی قرار است مخاطب برنامه ای 
را بیش از یک سال دنبال کند طبیعتاً ساختار روایی آن برنامه اهمیت 
پیدا می کند؛ در این شرایط استفاده از قالب هایی مانند زیرنویس های 
هشــدار دهنده دیگر چندان مناســب نیســت. زیرنویس ها شاید برای 
اطلاعیه هــای فوری مفید باشــد امــا نمی تواند در مخاطب احســاس 
پیوســتگی و اســتمرار ایجاد کند که هرروز دوســت داشته باشیم با این 
زیرنویــس با ماجرای کووید 19 زندگی کند، چون زیرنویس ها مناســب 
خبرهای فوری هستند و کرونا دیگر خبر فوری نیست و شاید این روش 
خیلی کارآمد نباشــد چون بســیاری از ما عددهای مــرگ و میر روزانه 
را هــم دیگــر دقیق چک نمی کنیــم و وســواس اولیه را نداریم؛ کســی 
کــه پیام را بــه مخاطب منتقل می کند هــم اهمیت بســیاری دارد، ما 
به عنــوان مخاطب باید بتوانیم به او اعتماد کنیم و بــا او ارتباط برقرار 
کنیم، به همین دلیل لازم اســت فردی که پیام های مربوط به کرونا و 
پروتکل های بهداشتی را به مردم منتقل می کند  باید جذابیت داشته 
باشــد؛ ســاختار پیامی که در این شرایط به مردم منتقل می کنیم باید 
روایــی باشــد و قطعــاً مهم اســت که چه کســی پیام را تولیــد و منتقل 
می کنــد و نیــاز به یــک برند معتبر داریم. یک شــخصیت و داســتانی 
که ارزش دنبال کردن داشــته باشــد و دوباره بتواند مردم را به رعایت 

پروتکل های بهداشتی ترغیب کند.

شــیوع موج چهارم کرونا در 
کشــور ترس هــا و نگرانی هــا 
را بیشــتر کــرده و این ترس و 
نگرانــی را در نوشــته های کاربران در شــبکه های 
اجتماعــی هــم می بینیــم. بخصــوص بــا قرمز 
شــدن وضعیت تهران و چند مرکز اســتان دیگر 
شــبکه های  در  بحث هــا  و  صحبت هــا  بیشــتر 
اجتماعــی درباره کرونا و موج چهارمش و نقش 
مــردم و تصمیم گیری ها در ایجاد این موج بود: 
» بالاخــره از امــروز بــه وضعیــت قرمــز کرونایی 

برگشــتیم! اماچیــزی کــه 
هســت اینــه کــه بــه  گفته 
کاربلدمــون،  مســئولان 
حداقل تا ۶ ماه)مهرماه(، 
هیــچ واکســنی در داخــل 
تولید انبوه نداریم.  واکسن 
همــه برندهــای خارجــی 
آینــده  یکســال  تــا  هــم 
پیش فــروش شــده. اینجا 
مــا میمونیم موج های پی 
در پی  کرونــا«، » از هر 5 تا 
نســخه که میاد چهارتاش 
کروناییه یکیش مشــکوک 

بــه کرونــا! وضعیت از قرمز عبور کــرده و جگری 
مــاه  شــد،  قرمــز  تهــران  » وضعیــت  شــده«، 
داره شــروع میشــه، محدودیت هــای  رمضــون 
شــبانه ادامه داره! بیچــاره رســتوران ها و کافه ها 
دیگه رسماً ورشکست میشــن، پیک موتوری ها، 
تأمین کننده های مــواد اولیه و کلی آدم دیگه که 
از ایــن راه نــون میخــورن همیــن اول 1۴۰۰ بیکار 
میشــن، حالا کو  واکســن؟!«، » الحمــدلله تهران 
هم رفت تــو وضعیت قرمــز و هیچکس مقصر 
نیســت. خودش خود بــه خود رفــت«، » بذارید 
بــا این واقعیــت مواجه تــون کنم که تــا مادامی 
که همه واکســینه نشــن توی وضعیــت قرمز به 
ســر خواهیم بــرد«، »تحویل بگیریــد؛ تهران در 

وضعیــت قرمز اســت و مســئولان همچنــان به 
جــای تصمیم گیــری و عمل بــه آنهــا، التماس 
می کنند. -مســافرت های نوروزی -عدم نظارت 
بر تــردد افراد مبتــلا در نوروز - شــلوغی متروها 
-برگــزاری  تعطیــلات  از  پــس  اتوبوس هــا  و 
جشــن های شــهرداری با حضــور جمعیت زیاد 
مــردم در نوروز...«، » از اینکه درباره موج چهارم 
کرونا آمادگی میدید خیلی تشکر میکنم . یکسال 
و انــدی هســت کــه تــو خیابــون راه رفتــن هم با 
اســترس شــده، یــه چــکاپ همیشــگی پزشــکی 
نتونستیم بریم، مسافرت 
و باشــگاه که اصلًا حرفشو 
کافــه  و  رســتوران  نــزن، 
هــم 9۰ درصــد بیرون بــر 
ایــن  بایــد  بــاز  و  گرفتیــم 
کنیــم.  تحمــل  وضعیتــو 
»لطفــاً  واقعــاً«،  ممنــون 
لطفــاً لطفاً خواهشــاً حالا 
کــه رفتید ســفر اقــلًا برید 
یــه تســت کرونــا بدیــد که 
اگر ناقل هســتید خودتون 
رو قرنطینــه کنیــد. دیگــه 
فکر کن اینم از هزینه های 
ســفرته«، » یعنی عید که جاده ها رو باز کردین و 
گفتین ســفر به شمال و مشهد و شــیراز و... آزاده 
فکــر نمی کردیــد بعــد از اتمام تعطیــلات موج 
 ،» دربرمی گیــره؟  رو  کشــور  از  کرونــا  جدیــدی 
» تهــران قرمــز شــد. در مدت یــک هفته، بخش 
هــای کرونــا از یکی بــه ۳تــا افزایش پیــدا کرد«، 
» مســئولین عزیز مــردم خســته اند!  وقتی حتی 
کورسوی امیدی برای تزریق  واکسن کرونا نیست، 
چگونــه انتظــار داریــد شــهروندان پروتکل های 
بهداشــتی را رعایت کننــد؟«، » اوضــاع  کرونا در 
تهران قرمز شــد. اوضــاع در بقیه ایران هم بهتر 

از ایــن نیســت. همگــی خســته 
نباشید برنامه ریزان محترم.«

هشتـگ

#کرونا

نماینــده  ماجــرای درگیــری 
مجلس با یک ســرباز پلیس 
از  یکــی  همچنــان  راهــور 
موضوعــات مهــم شــبکه های اجتماعی اســت. 
بخصــوص پــس از اینکــه عنابســتانی نماینــده 
مجلــس، روز یکشــنبه اعلام کرد از ســرباز پلیس 
راهــور شــکایت کرده اســت. البتــه دیــروز  رئیس 
پلیــس راهــور ناجــا در واکنــش اعــلام کــرد کــه 
عنابســتانی از ســوی دســتگاه قضــا احضار شــده 
و بــزودی کیفرخواســتش صادرخواهد شــد. این 
خبرهــا باعــث شــد در یکــی دو روز گذشــته بــاز 
هــم شــاهد نوشــته هایی دربــاره این موضــوع در 
شــبکه های اجتماعــی باشــیم: » بــرای مــن یکی 
نتیجــه ایــن کیفر خواســت و صدور حکــم نهایی 
خیلــی مهمــه. راســتش امیــدی نــدارم امــا دلم 
میخواد ببینم در نهایت اون چیزی که باید بشــه 
میشه یا نه.«، » اینکه در در این ماجرا پلیس راهور 
کوتــاه نیومده و کیفر خواســت صادر کــردن مایه 
مســرته. دفاع از نیروی انســانی یک سازمان باید 
جــزو خطوط قرمــز یک ســازمان باشــه«، » برای 
عذرخواهــی از ســرباز اســتخاره بــد آمد، امــا لابُد 

برای شکایت استخاره خوب بوده«، » قاضی زاده 
هاشــمی ۴ مــاه هســت تــو هیــأت نظــارت بــر 
نمایندگان هنوز نتونســته تکلیف این موضوع رو 
روشــن کنــه و هنوزم میگه باید ابعــاد مختلف رو 
بررســی کنیم؛ حــالا همین آدم اومــده میگه من 
برای ریاست جمهوری اصلح هستم«، » داستان 
اینجوری شــد  عنابستانی رفت تو خط ویژه سرباز 
جلــوش رو گرفــت زد تو گــوش ســرباز، بعد ناجا 
گفت شکایت می کنیم،   نتیجه شد سرباز رفت تو 
خشکشویی تو گرما، بعد از گذشت چند وقت آبها 
که از آسیاب افتاد عنابستانی رفت از  سرباز اکبری 
شکایت کرد«، » اگررسیدگی عادلانه به این پرونده 
معطل بماند، حق بدهید جامعه بگوید وقتی در 
چنین موضوع ســاده ای با این همه شواهد متین 
و حساســیت عمومــی خبــری از اجــرای  عدالت 
نیست، وای به حال رسیدگی به تخلفات و مفاسد 
بــزرگ و پیچیده ای که در خفــا اتفاق می افتند.«، 
» نتیجــه قضیــه عنابســتانی و ســرباز اکبــری آن 
خواهد شد که دیگر هیچ سربازی درمقابل تخلف 
هیچ کسی که ممکن است احساس کند دستی در 

قدرت دارد نخواهد ایستاد.«

ماجرا

پس لرزه های یک سیلی

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

عکس  نوشت
 »شــما حتی می توانید یک شــیر در حال غرش 
را بنشــانید و از او عکــس بگیریــد.« ایــن جمله  
بریتانیایــی  سیاســتمدار  چرچیــل،  وینســتون 
خطاب به یوســف کارش، عــکاس پرتره ارمنی 
کانادایی است.  چرچیل هنگام ثبت عکس از 
کنار گذاشتن سیگار خودداری کرد ولی عکاس 
پس از آماده شــدن به  ســمت چرچیــل رفت، 
سیگار را از روی دهان او برداشت و با اضطرابی 
که وجــودش را فرا گرفته بــود عکس را به ثبت 

رساند. ایسنا

راز جذابیت »نون خ«
همان طور که پیش بینی می شد، »نون خ« با فاصله 
از دیگــر ســریال های امســال، بهترین ســریال نوروز 
14۰۰ بود. این مجموعه امتیازهایی دارد که در ســه 
فصلــی کــه روی آنتن رفته، آنها را از دســت نداده و 
حفظ کرده اســت. لوکیشــن زیبا، اســتفاده درســت 
از فضــای روســتایی و فرهنــگ کــردی در قصــه ای 
کــه خــارج از فضــای شــهری و آپارتمانــی می گذرد 
بــرگ برنده این ســریال اســت اما ایــن، همه امتیاز 
»نــون خ« نیســت. »نــون خ« فیلمنامــه کم ایرادی 
دارد. شــخصیت هایی متنــوع و متعــدد که در ســه 
فصل صاحب هویت و شناسنامه شده اند. این مجموعه، روابط و مناسباتی را 
مطرح می کند که در عین داســتانی شــدن، باورپذیر و ایرانی هستند. »نون خ« 
برخلاف »پایتخت« یکی دیگر از ســریال های موفق یک دهه اخیر که خارج از 
تهران ســاخته شــده و بخشــی از جذابیتش را از فرهنگ مازنی گرفته است، بر 
خلاقیت فردی بازیگرانش استوار نیســت. اگرچه در »نون خ« سعید آقاخانی 
ســتاره ســریال است و شخصیت و بازی اش به مجموعه کمک زیادی کرده اما 
هر یک از شخصیت ها، در جای خود نقشی پیشبرنده در کلیت قصه و ماجراها 

دارند. عموکاووس، سلمان، فریبرز، 
شــیرین و حتــی عمه هــا در بافــت 
داستان جای دارند و دیده می شوند. 
مجموعه بازی ها یکدســت است و 
این میزان یکدســتی در حاصل کار 
بازیگرانــی از طیف هــای مختلــف 
گاهی حیرت انگیز به نظر می رسد. 
موفقیت »نــون خ« بدون بازیگران 
اصلــی مجموعه، غیرقابــل باور به 
نظر می رسد. شوخی های »نون خ« 

با فوتبال، سیاست و حال و هوای جامعه و جهان که از فصل اول وجود داشت، 
در فصل سوم هم عاملی برای ایجاد موقعیت کمیک است، موقعیت هایی که 
نه توهین آمیز می شــوند، نه ضد زن هســتند و نه رنگ و بوی ابتذال می گیرند. 
از این منظر »نون خ« یک طنز خانوادگی و ســالم اســت که بیش از هر چیز به 
قصه گویی و ســرگرم کردن بیننــده اش فکر می کند و اگر دقیق باشــیم همواره 
اشــاره هایی هوشــمندانه به اهمیت خانواده، عشــق و همدلی اجتماعی دارد. 
)فصــل گرفتــاری نورالدیــن و هم ولایتی هــا در تونــل و دلواپســی بــرای بقیه یا 
رابطه محبت آمیز نورالدین و دخترهایش(. »نون خ« در ســه فصلی که پشت 
ســر گذاشــته، محصول نگاه و ســلیقه ای واحــد بوده و برخــلاف نمونه ای مثل 

»پایتخت« تغییر و تحول بنیادین را پشت سر نگذاشته است.
»نون خ« از نزدیک شدن به سیاست و متلک پراکنی به جناح ها و افتادن 
بــه دام بعضی موضع گیری های خاص پرهیز کرده اســت و این یکی دیگر از 
عواملی است که ارزش های این مجموعه را به عنوان اثری سلامت و صادقانه 
بیشــتر می کند. »نون خ« درباره مردم و برای مردم ســاخته شــده، شادی ها، 
ترس هــا و نقاط ضعف و قوت بخش گســترده ای از جامعه را روایت می کند 
و تصویــری درســت از آن ارائــه می دهد. نورالدین، روســتایی مأخوذ به حیا و 
ســاده دل )نــه ابله و نه دغــل( در برابــر ناملایمات و بحران هــای زندگی اش 
تلاش می کنــد شــخصیت، غرور، 
اعتبــار و آبرویــش را حفــظ کنــد. 
این مســأله ای اســت که بسیاری از 
مردم شریف ایران این روزها با آن 
دست و پنجه نرم می کنند. پیروزی 
نورالدیــن در پایان هر فصل، حتی 
اگــر موقتی هم باشــد ایــن امید را 
به وجود می آورد که عاقبت، نیک 
اندیشی و رفتار انسانی بر تیرگی ها 

و ناملایمات چیره خواهد شد.

سایه 
روشن

محدثه واعظی پور
روزنامه نگار

نگاه
زرین زردار

استاد علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر اجرایی کرسی 
ارتباطات علم و فناوری یونسکو

اگر امسال سفر نکرده ایم، حتماً »ورق زده ایم«!
شــاید  گذراندیــد؟«  چگونــه  را  »تعطیــلات   
موضــوع انشــا هــر ســاله  بعــد از تعطیــلات در 
مدرســه چنین بــوده. برخــی از مــا گفتنی های 
بســیار داشــته ایم و برای برخی چون سفری در 
کار نبــوده، فکر کرده ایــم چیزی هم برای گفتن 
نداریــم. مثل امســال بــرای همه  مردمــان این 
کــره خاکی! بــا وجود کووید19 صحبــت از اینکه 
چــرا عده ای به ســفر رفته اند و عده ای به ســفر 
نرفته اند نیســت! صحبت از این اســت که باید 
اصــل را بــر ایــن بگذاریــم کــه امســال نباید به 
سفرهای بیرونی می رفتیم و نرفته ایم! بگذارید 
داســتانی از کودکی هایــم برایتان بگویم که زندگیم را عــوض کرد و در 
امروزها بیشتر می دانم که چگونه می شود ساخته شد و سفری حقیقی 

کرد و ارمغان هم آورد.
انشــای معروف تعطیــلات به من هم داده شــده بــود. تعطیلات 
عیــد نه تابســتان. امــا تعطیلات! چه فرقــی می کند؟ ما نه به ســفری 
رفته بودیم، نه که می توانســتم  انشــایی بنویســم. قلمش را نداشتم. 
خجالتی بودم و خلاصه دلایل، بسیار! از پدرم خواستم برایم بنویسد. 
نوشت. »نه سفر به کناره  مدیترانه کردم و نه بر بالای اقیانوس اطلس 
و آتلانتیــک پــرواز کردم. نه به لوور رفتم و نه به موزه های انگلســتان و 
غــارت کرده هایش نظر انداختم. به نیویــورک نرفتم. تبعیض نژادی 
و کشتار سیاهان را از نزدیک ندیدم. کشتار گاوهای اسپانیا را از نزدیک 
ندیدم. ســفر بــه نزدیک تر هم نکردم. امســال از شــهرهای ایران هم 
دیدن نکردم. اما خواندم! آموختم که می توان به جایی سفر نکرد. اما 
کتاب ورق زد و همه چیز را آنجا دید. می توان با سختی ها خو گرفت و 
با گرما انس و الفت... و...« اینها عین کلامی است که پدرم گفت و من 

عیناً نوشتم. گویی در من خوانده شد.
اگر امسال سفر نکرده ایم، حتماً »ورق زده ایم«!

 نمی دانم خواندن چقدر برایتان ارزشــمند اســت. به این حســاب 
می گذاریــم که حائز اهمیت اســت و آبیــاری لحظه تان بــا آن صورت 

بهتری می پذیرد.
انتخاب درست ما همان قدر می تواند درست عمل کند که انتخاب 
نادرست آنچه می خوانیم در جهت عکس آن! انتخاب متن نادرست 
زنــدان می ســازد و مــا را در درون خودمــان زندانــی می کنــد. در درون 
دنیاهایی زندانی می کند که نمی توانند از ما باشند. قرار نیست آنچه به 
چاپ می رســد خوانده شود. قرار نیست آنچه در شبکه های اجتماعی 

پست می شود، خوانده شود.
در اینجــا رویکــرد مــا »ادب« و »ادبیــات« اســت. در این مقوله 
از  یکــی  امــا  بپــردازم.  ادبیــات  و  ادب  تعریــف  بــه  نمی خواهــم 
رســالت های متونــی کــه بــرای خوانــدن بــر می گزینیــم - حــال 
می خواهــد نثر باشــد یــا نظم یا به بیان ارســطو دراما-، این اســت 
که راه هایی را که ندیده ایم و نزیســته ایم یا اشــتراکات و تفاوت ها با 

»دیگری« را به ما نشان می دهد.
از ادبیات »کمک« بگیریم. بگذاریم که دیگر شویم نه فقط سرگرم!

سرگرم شدن گرانبها است اگر که به نابودی ما نینجامد. شاید باید 
به کلام مولانا گوش فرا دهیم: »عام بیاید، خاص کنیدش خام بیاید، 

هی بپزیدش...«
نگذاریــم کتاب هــا فقــط خوانــده شــوند. بــه درون کتاب هایــی که 
می توانیــم از آنها شــویم، برویم. برای خــود روش زندگی خلق کنیم. 
نترســیم وبه »چیــزی که رامش می کنی زان چیــز رامت می کنم« باور 
داشــته باشــیم. خوانــدن کتــاب مناســب، دلاوری و همــت می طلبد. 
چندان آســان نیســت. اما این ســخت، آســان می شــود هنگامی که بر 
اندیشه  ما اثری می گذارد و در ادامه هم خود از آن بهره می بریم، هم 

جامعه  کوچک و بزرگ اطراف ما.
در »انشا«ها یا متونی که در دست داریم، سفرهای از »این دست« 
و »آن دســت« زیادنــد. مواجــه شــدن بــا بــالا و پایین هــای یــک تفکر 
باعث تغییر می شــوند، هر چند تغییر سخت است و گاه جانفرسا. اما 

سخت هایش جاری خواهند شد و آسان...
پایان می برم ســخن را با همراهی با ســهراب ســپهری در این باب 

که می گوید:
»...افسانه نمی گویم... نیش مار، نوشابه گل به ارمغانت می آورد... 

بیداری ات را جادو می زند...«
من انشایم را هرگز در کلاس نخواندم. نوبتم نشد! به امید اینکه در 

اینجا »با هم« خوانده شود!

اثری امیدوارکننده به زندگی
رمــان »رومن بــه روایت پولانســکی« بــه قلم خود 
اوست که توسط آزاده اخلاقی ترجمه و نشر چشمه 
آن را روانه بازار کرده اســت. این کتاب زندگی بسیار 
ســخت پولانســکی را روایت می کند. کسی که اکنون 
با تــلاش فــراوان به قلــه بلند ســینما دســت یافته 
است. برای همین خواندن این کتاب می تواند برای 
مخاطب بســیار جــذاب باشــد. زندگی پولانســکی، 
پرفراز و نشیب اســت. پدر و مادرش از یهودی های 
لهســتانی بودند کــه در جنگ جهانــی وقتی آلمان 
به لهســتان حمله کرد او هر دو را از دســت داد. اول 
مادرش کشــته شــد و ســپس پدرش را بردنــد. او با 
خواهرش تنها به نقطه ای رســیده بودند که باید زندگی می کردند. پدر او 
قبلًا از همسایگان غیریهودی خواسته بود او را بزرگ کنند و او چندبار هم 
مجبور به تغییر محل شــد و نهایتاً ســروکارش به روستایی کوچک افتاد و 
طبعــاً در این جریانات بی ســواد باقــی ماند. می توانم بگویــم رد پای این 
»پیانیســت«  فیلــم  دوران در دو 
دیــده  او  توئیســت«  »اولیــور  و 
آن  از  او  توصیــف  و  می شــود 
دوران وحشــتناک از خــلال ذهن 
یــک کــودک 6 تا 11 ســاله جذاب، 

واقعی و تکان دهنده است.
پولانســکی در ایــن کتاب ســیر 
تحــولات زندگــی اش را مــو به مو 
توصیــف کــرده اســت. او شــاگرد 
اســتعداد  بیشــتر  و  نبــود  خوبــی 
را در زمینــه هنــری نشــان  خــود 
مــی داد. در نوجوانی بــه بازیگری 
علاقه مند شــد، پــس از اجراهای 
رادیویی، کارش به تئاتر رسید. در 
17 ســالگی به دشــواری توانســت 
وارد مدرســه هنرهای تجسمی بوزار کراکوف شود و بعد از یک سال چون 
شــاگرد خــوب و حــرف گوش کنــی نبــود، از مدرســه اخراج شــد. او علاقه 
زیادی به ســینما داشت و علاقه داشــت وارد مدرسه سینمایی لودز شود. 
اما در آزمون های ورودی رد می شد. در سال 1954 وارد مدرسه شد و یک 
دوره 5 ســاله در این مدرســه، اصول ســینما و عکاســی را فراگرفت. به هر 

حال او با پشتکار فراوان توانست قله های ترقی را بپیماید.
به نظرم بهترین تصویر این کتاب زمانی است که با فیلم کوتاهش به 

جشنواره کن می رود آن هم با بی پولی تمام.
کتاب رومن به روایت پولانســکی روایتی واقعی از زندگی اوست که در 

سال 99 به چاپ رسید و تاکنون به چاپ پنجم رسیده است.
ë رومن به روایت پولانسکی
ë نویسنده: رومن پولانسکی
ë ترجمه : آزاده اخلاقی نشرچشمه
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